
دوشنبهجامعه
۹ مرداد ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۶۱۴
www.sharghdaily.com ۶و۷

مســئله اساسی امروز ایران فراهم شدن شرایط حداقلی برای مشــارکت آزاد در یک جامعه مشارکتی باز است. 
اگر ایران بتواند از این چالش رهایی یابد، تازه با مسائلی مانند سرمایه داری و استثمار مواجه می شود که امروزه در 

کانون بحران های جوامع غربی قرار دارد.
اگــر ایران به غــرب به عنوان یک الگو نگاه می کند، ابتدا باید بداند از ســال ۱۳۵۷ تا امروز چه اتفاقاتی در غرب 
رخ داده اســت؟ ۴۵ سال اســت که دموکراسی های غربی در معرض یک جنگ سخت طبقاتی به نام نئولیبرالیسم 
هستند؛ سیاست هایی که برای انتقال ثروت به بخش های کوچکی از جامعه طراحی شده؛ درحالی که باقی جامعه، 
با اکثریت زنان به ســمت یک اشــتغال نامطمئن و پرمخاطره حرکت می کنند. بــرای کارگران مرد هم در واقعیت 
دستمزد حقیقی کمتر از آن چیزی است که در سال ۱۳۵۷ بوده. برای داشتن یک تخمین از این وضعیت باید بدانید 
براســاس برخی تحقیقات، در ۴۰ سال گذشته چیزی حدود ۵۰ میلیارد دلار از ۹۰ درصد فقیر جامعه به یک درصد 
ثروتمند جامعه انتقال یافته است. در همین زمان سیاست هایی برای غیرصنعتی سازی کشورهای غربی نیز طراحی 
شــده، چه در ایالات متحده، چه بریتانیا و چه بخش های وسیعی از اروپا. آنچه از این جوامع باقی مانده، جوامعی 

با خشم و کینه انبوه و شرایط آشوبناک فرهنگی است که مستعد قدرت گرفتن سیاست مداران عوام فریب است.
این مدلی نیست که ایران بخواهد از آن الگوبرداری کند. ایران درحال حاضر با مشکلات جداگانه ای دست وپنجه 
نرم می کند. جنبش زن، زندگی، آزادی نیز در ســودای رســیدن به شــرایطی اســت که حداقل حقوق اولیه برای 
مشارکت در جامعه محقق شود. در چنین شرایطی، به مسائل گسترده تری مانند سرمایه داری و استعمار نمی توان 

به  طور جدی پرداخت؛ چراکه مردم هیچ ابزاری برای تعامل ندارند.
 خشونت راه به جایی نمی برد

جنبش های خشــونت پرهیز تاکنون به توفیق خاصی دست پیدا نکرده اند؛ اما این دلیلی برای حرکت به سمت 
روش های خشــونت آمیز نیست. هنگامی که جنبش ها به خشونت روی می آورند، فضا به سود کسانی می شود که 
در خشــونت مزیت نســبی دارند و مطمئنا خشونت مزیت نسبی مردم نیست. از یک نظرگاه تاکتیکی ساده، شما به 
ســمت تاکتیک هایی که طرف مقابل در آنها قدرت خارق العاده ای دارد، حرکت نمی کنید؛ بلکه سراغ تاکتیک هایی 
می روید که طرف مقابل در آن ضعیف اســت. بســیج مردمی برای فعالیت های خشــونت پرهیز همان نقطه قوت 

مردم و نقطه ضعف دولت هاست. در این حالت نمی توان برای سرکوب فقط روی سلاح ها حساب باز کرد.
 بحران محیط زیست و گرمایش جهانی

فرای همه موضوعاتی که درباره آنها صحبت می کنیم، یک بحران عظیم و تســکین ناپذیر وجود دارد که ممکن 
است همه این فرصت ها را به کلی نابود کند و آن مسئله گرم شدن محیط زیست است. شمال آفریقا و خاورمیانه با 
سرعتی تقریبا دو برابر دیگر نقاط جهان در حال گرم شدن است. طبق آخرین برآوردها سطح دریای شرقی مدیترانه 
در ۳۰ سال  آینده یک متر و تا پایان قرن دو تا ۲.۵ متر بالا خواهد آمد. این بحران حتی خلیج فارس را تحت تأثیر قرار 
می دهد. این فاجعه بسیاری از کشورها را دچار بحران خواهد کرد و اصلا از ما دور نیست. این مشکل پس زمینه ای 
همه منطقه را نابود می کند؛ مگر آنکه به ســرعت آن را دریابیم. همه کشورهای منطقه باید به سرعت برای حذف 
مصرف سوخت های فسیلی تلاش کنند؛ در غیراین صورت هیچ آینده ای برای خاورمیانه و کل جهان وجود نخواهد 
داشــت. ایــن بحران را نمی توان نادیده گرفت. چگونگی رفع آن هم به هیچ وجه آســان نیســت؛ امــا باید یکی از 

دغدغه های اصلی توسعه و تغییرات اقتصادی و اجتماعی برای همه کشورهای منطقه باشد.
 توافق ایران و عربستان گامی رو به جلو است

مداخله چین برای ایجاد نوعی توافق بین ایران و عربســتان، می تواند یک تسکین اساسی برای جامعه ایران باشد؛ 
چرا که می تواند روی برخی از محدودیت های خارجی روی جامعه ایران و توسعه اش تأثیر بگذارد. این توافق ممکن 
اســت فرصتی را برای نیروهای داخلی فراهم کند تا توان بیشــتری برای حرکت به ســمت دســتیابی به آزادی های 
اساسی در جامعه داشته باشند. ایران در مقایسه با عربستان، فرصت های بیشتری دارد. زنان در ایران مشکلاتی دارند؛ 
اما نه مانند آنچه در عربستان رخ می دهد. در عربستان ریاضی دانان زن برنده جوایز بین المللی پیدا نمی شود. اکثریت 
دانشجویان دانشگاه های پیشرفته در عربستان زن نیستند. شما نمی توانید یک تاکسی در عربستان بگیرید که راننده اش 
یک زن باشد. در چنین شرایطی اگر این دو کشور بتوانند توافقی را پیش ببرند تا خود را از قدرت های خارجی رها کنند، 

ممکن است فرصتی برای حرکت به سمت خاورمیانه ای آزادتر و مستقل تر ایجاد شود.
مداخله چین، فرصت هایی را برای ایجاد نوعی هماهنگی بین عربســتان و ایران، دو کشــور بزرگ منطقه فراهم 
کرده اســت. توافق ایران و عربستان موجب ناامیدی ایالات متحده و اسرائیل شده؛ چراکه این توافق سیستم کنترل 
منطقه خاورمیانه را تغییر می دهد. در حالی که قبلا بین آمریکا، اسرائیل و عربستان همکاری های جدی شکل گرفته 
بود، حالا با ورود چین همه چیز در حال تغییر اســت و این تغییر در منطقه فقط به عربســتان محدود نمی شــود؛ 
امــارات نیز در مرکز جاده ابریشــم دریایی قرار دارد. چین علاوه بر پروژه توســعه ابتــکار کمربند و جاده که به راه 
ابریشــم جدید معروف اســت و بخش بزرگی از اوراسیا را در سیستم توسعه و ســرمایه گذاری چین ادغام می کند، 
پروژه توسعه ای در جاده ابریشم دریایی را هم دنبال می کند که از اقیانوس هایی در امتداد مرزهای جنوبی اوراسیا 
می گذرد. امارات نقطه کانونی این جاده اســت. حتی به شــکل عجیبی اســرائیل هم به این پروژه توسعه پیوسته؛ 

چراکه چین نیمی از بندر حیفا را در اختیار دارد؛ هرچند ایالات متحده از آن ناخشنود باشد.
 جهان در حال تغییر است

تغییراتی که به آنها اشاره شد، فقط به منطقه خاورمیانه محدود نمی شود و در سطح بین المللی در حال وقوع 

اســت. به عنوان مثال ایالات متحده تلاش زیادی کرده تا کشــورهای جنوب جهانی را وادار کند تا در جنگ نیابتی 
بین آمریکا و روسیه در اوکراین بپیوندند؛ اما دنیا امتناع می کند. در کنفرانس امنیتی مونیخ، نمایندگان آمریکا تلاش 
زیادی کردند تا کشــورهای جنوب جهانی را برای پیوســتن به آمریکا در رویارویی با روسیه متقاعد کنند؛ اما تک تک 
این کشــورها ســر باز زدند؛ هند، اندونزی، کشــورهای آفریقایی و حتی متحدان نزدیک ایالات متحده در آمریکای 
لاتین مانند کلمبیا و برزیل؛ چراکه عقیده داشــتند این جنگ، جنگ آنها نیســت و تمایل دارند به ســمت یک توافق 
دیپلماتیک و یک آتش بس مذاکره شده حرکت کنند. هند و اندونزی کشورهای مهمی به شمار می روند و به سادگی 
نمی توان آنها را نادیده گرفت؛ همان طور که عربستان سعودی و امارات را نمی توان نادیده گرفت. این واگرایی بین 

کشورها می تواند فرصت های جدی و مهمی برای ایران فراهم کند.
 مشکل حیاتی ایران راه حلی ساده دارد

ایران به تازگی به ســازمان همکاری های شــانگهای پیوســته اســت؛ اما فراتر از همکاری تجاری با چین، ایران 
می تواند به ســمت غلبه بر مشــکل حیاتی اش هم حرکت کند که همان تهدید حمله نظامی به ایران اســت. این 
تهدیدها مبتنی بر ادعاهایی علیه ایران در زمینه توســعه ســلاح های هسته ای اســت و راه حلی بسیار ساده دارد؛ 
راه حلی شناخته شــده که درباره اش بحث نمی شود. ایجاد منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه با 
بازرســی های گسترده راه حل این مشکل است. ما تجربه خوبی از بازرسی ها در دوره برجام و پیش از نابودی آن از 

طرف ایالات متحده داریم.
کشــورهای عربی از خلع ســلاح اتمی اســتقبال می کنند. کشــورهای جنوب جهانی و گروه ۷۷ به شدت از آن 
حمایت می کنند. ایران هم تقریبا از آن حمایت می کند، نه آن طور که می توانســت؛ اما از آن حمایتی ضمنی دارد. 
اروپا هم طرفدار آن است؛ اما ایالات متحده در هر نشست بین المللی آن را وتو می کند. علت مخالفت آمریکا بسیار 
ســاده است. آمریکا نمی خواهد سلاح های هسته ای اســرائیل در معرض بازرسی و موشکافی باشد. ایالات متحده 
حتی به طور رســمی قبول نمی کند که اسرائیل ســلاح هســته ای دارد. آمریکا نمی تواند چنین کاری انجام دهد؛ 
چراکه این کار قوانین آمریکا را وارد بازی کرده و مسئله اسرائیل را از نظر قانونی در این کشور دچار چالش می کند.
البته در حال حاضر احزابی سیاسی در آمریکا هستند که تمایل دارند چنین اتفاقی بیفتد. به همین خاطر می گویم 
شــرایط در حال تغییر است. یک تغییر اساســی در نظرسنجی های انجام شــده در آمریکا درباره مسئله اسرائیل و 
فلسطین مشاهده می شود. این تغییرات هنوز خودش را در سیاست نشان نداده؛ اما در انتخابات یک جامعه نسبتا 
دموکراتیک مثل ایالات متحده، افکار عمومی را نمی توان برای همیشــه نادیده گرفت. این تغییر در جمعیت جوان 
آمریکا نیز قابل مشــاهده اســت. نظر دانشجوها و دانش آموزهای دبیرســتانی در آمریکا درباره موضوع اسرائیل و 
فلســطین پنجاه-پنجاه اســت؛ در حالی که قبلا اصلا این طور نبود. از طرف دیگر بخش بزرگی از دموکرات ها بیشتر 
حامی فلســطین هســتند تا اسرائیل؛ در حالی که در گذشــته پایگاه حمایت از اســرائیل در جامعه لیبرال دموکرات 
آمریکا قرار داشت؛ اما الان بیشتر حامیان اسرائیل در آمریکا از بین مسیحیان افراطی هستند، دقیقا مشابه گروه های 
مذهبی افراطی در عربستان که در سیستم های نظامی و امنیتی این کشور حضور دارند و روابط بسیار صمیمانه ای 

با اسرائیل برقرار کرده اند.
این تغییرات به این معناست که تمام مجموعه سیاست های آمریکا در قبال خاورمیانه ممکن است با یک تغییر 
اساسی روبه رو شود. این تغییرات در کنار مداخله چینی ها برای حرکت به سمت نوعی همزیستی ایرانی-سعودی 
و تمایل امارات برای عضویت در جاده ابریشــم دریایی با محوریت چین و جدایی جنوب جهانی از سیســتم تحت 
ســلطه آمریکا، همگی نیروهایی هستند که ایران می تواند از آنها برای بهبود وضع خودش بهره ببرد. این تغییرات 
را باید در کنار چالش های امروز جامعه ایران دید و فراموش نکرد که مسائل بیرونی و داخلی ایران بر یکدیگر تأثیر 

می گذارند و به هم مرتبط هستند.
 آمریکا همچنان قدرت اول است

با همه این مســائل، باید توجه داشت که با وجود رشد چین، هنوز آمریکا قدرت اول جهان است و قدرت قاطع 
ایالات متحده همچنان باقی اســت. چین از طریق ســرمایه گذاری و برنامه های توســعه در سراسر منطقه اوراسیا 
تا ایران و ترکیه و حتی مجارســتان در حال پیشــرفت است. همچنین در آفریقا و آســیای جنوبی و حتی آمریکای 
لاتیــن جــای خودش را باز کــرده، آن هم آمریکای لاتینی که حیاط خلوت آمریکا به حســاب می آیــد. اما این تنها 
بخشــی از داستان اســت. اقتصاددانان معمولا تمایل دارند قدرت اقتصادی کشــورها را با تولید ناخالص داخلی 
(GDP) اندازه گیری کنند، اما این مقایســه در یک دنیای جهانی شده بسیار گمراه کننده است. باید دید کدام کشورها 
و شــرکت های چندملیتی صاحب ثروت جهان هســتند؟ به نظر می رســد حدود ۵۰ درصد ثروت جهان در دست 
شرکت های چندملیتی مستقر در آمریکاست. درست است که آیفون در چین مونتاژ می شود، اما سود اصلی آن به 
جیب اپل می رود. شــرکت های بزرگ تایوانی تولید و مونتاژ را مدیریت و ســازمان دهی می کنند، اما پتنت و انحصار 

طراحی و تولید در اختیار اپل است و برنده اصلی این شرکت مستقر در آمریکاست.
از طرف دیگر از نظر قدرت نظامی، آمریکا با اختلاف در صدر کشورهای دنیاست، چه از نظر بودجه ای که خرج 
می کند و چه از نظر تکنولوژی های پیشــرفته ای که در اختیار دارد. مؤلفه دیگر قدرت آمریکا ژئوپلیتیک ناتو اســت. 
قبل از جنگ اوکراین به نظر می رسد ناتو در حال شکاف است، اما حمله پوتین به اوکراین هدیه بزرگی برای آمریکا 
بود. آمریکا با صرف هزینه اندکی از بودجه نظامی اش توانســت به طــور جدی نیروهای نظامی رقیب اصلی خود 
را تضعیف کند. از طرف دیگر روســیه آسیب های اقتصادی بسیاری را در این جنگ متحمل شد. همچنین بر اثر این 

جنگ اروپا از نظر مواد اولیه و مواد معدنی که قبلا از روســیه تأمین می کرد، به آمریکا وابســته شد. آلمان به جای 
گاز ارزان روسیه، LNG گران قیمت را از آمریکا وارد می کند. شرکت های انرژی آمریکایی سود کلانی از جنگ روسیه 

و اوکراین به جیب زدند.
ناتو نیز نه تنها کشــورهای اروپایی را به خود وابسته کرده، بلکه به یک سیستم جهانی گسترش یافته است. ناتو 
در حال حاضر تا منطقه هند و اقیانوس آرام پیشــروی کرده و در نشست سران ناتو، متحدان آسیایی ایالات متحده 
مانند کره جنوبی و ژاپن نیز حضور پیدا کرده  است. آمریکا چین را با حلقه ای از متحدانش شامل کره جنوبی، ژاپن، 
تایوان، گوام، اســترالیا و نیوزیلند محاصره و از سوی دیگر دولت بایدن علیه چین جنگ اقتصادی اعلام کرده است؛ 
جنگی برای جلوگیری از توســعه طولانی مدت چین از طریق حذف هرگونه دسترســی این کشور به تکنولوژی های 
پیشــرفته. همچنین آمریکا متحدانش را تحت فشــار قرار می دهد تا روابط تجاری شــان با چین را قطع کنند. بعید 
نیســت در چند سال آینده شــاهد جنگی میان آمریکا و چین باشیم و این جنگ به معنای پایان جهان است، چراکه 

نمی توان تصوری از جنگ میان قدرت های هسته ای داشت.
 ساخت سلاح هسته ای به معنای خودکشی است

من شــک دارم که ایران قصد توسعه سلاح های هسته ای را داشته باشــد، اما رفتن به سمت آن به نظرم برای 
ایران یک خودکشــی است. شایعه ساخت سلاح هسته ای از ســوی ایران، آب از دهان ایالات متحده و اسرائیل راه 
خواهد انداخت، چراکه فرصتی بی نظیر برای حمله ای بزرگ علیه ایران در اختیارشان قرار می گیرد. سلاح هسته ای 
برای ایران بازدارنده هیچ چیز نیســت. اگر ایران بخواهد به سمت ســلاح هسته ای حرکت کند، عربستان نیز همین 
مســیر را در پیش می گیرد. اسرائیل هم که ظرفیت بالایی از نظر ســلاح های هسته ای دارد و به این ترتیب منطقه 

به آتش کشیده می شود.
همه آنچه ایران باید انجام دهد، تلاش برای ایجاد منطقه ای عاری از ســلاح هســته ای در خاورمیانه است. باز 
هم اگر ایران اســتراتژیک فکر کند، باید به ســمت نقطه ضعف دشــمنانش حرکت کند، نه نقطه قوت آنها. نقطه 
قوت آمریکا و اســرائیل ابراز خشونت و حمله نظامی است و نقطه ضعف آنها نگرانی های مردم برای یک زندگی 
صلح آمیز و دور از جنگ. نقطه ضعف ایالات متحده و اســرائیل، تلاش کشــورهای منطقه و جهان برای پایان دادن 

به تهدید جنگ هسته ای با ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته ای در خاورمیانه است.
تقریبا ۳۰ ســال اســت که تمام جهان از منطقه ای عاری از سلاح هســته ای در خاورمیانه حمایت می کند، اما 
آمریکا و اســرائیل جلوی آن را می گیرند. در ایالات متحده شــما حتی نمی توانید این موضوع را به معنای واقعی 
کلمه مورد بحث قرار دهید، چراکه اگر این مســئله به موضوع بحث عمومی تبدیل شــود، بســیار خطرناک است. 
البته این موضوع تنها محدود به خاورمیانه نیست. آفریقا یک منطقه عاری از سلاح های هسته ای دارد، اما آمریکا 
و انگلیس مانع تحقق آن شده اند. اقیانوس آرام هم یک منطقه عاری از سلاح های هسته ای دارد، اما باز هم اصرار 
ایالات متحده بر حفظ تسلیحات هسته ای اش در مستعمره هایش در اقیانوس آرام، تحقق آن را متوقف کرده است. 
افکار جهانی از ایده مناطق عاری از سلاح های هسته ای به ویژه در خاورمیانه حمایت می کنند، اما آمریکا و اسرائیل 

و برخی متحدانشان مانع اجراشدن این ایده هستند.
 ایران باید به سمت منطقه عاری از سلاح هسته ای در خاورمیانه حرکت کند

حکومت ایران در گذشــته از ایجاد منطقه عاری از سلاح های هســته ای در خاورمیانه حمایت و معاهده 
بین المللی جلوگیری از تولید ســلاح های هســته ای که بیش از ۱۲۰ کشور جهان آن را پذیرفته اند، امضا کرده 
اســت. قدرت های هسته ای از پیوســتن به این معاهده ســر باز می زنند، اما می توان آنها را برای تعهد به آن 
تحت فشــار قرار داد. مردم ایران باید از دولتشــان بخواهند با حمایت از این معاهده، برای جلوگیری از تولید 
سلاح های هسته ای و ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه تلاش کند. منفعت ایران تلاش 
برای ایجاد چنین منطقه ای اســت، نه غنی سازی اورانیوم که هدیه ای به دشمن به حساب می آید. غنی سازی 
اورانیوم و حرکت به ســمت سلاح هســته ای بهانه ای به آمریکا و اسرائیل می دهد که از مزیت نسبی شان که 
همان خشــونت و گزینه های نظامی اســت، بهره ببرند. ایران مدبر، به ســمت نقطه قوت دشمنانش حرکت 
نمی کند و به جای آن رویارویی را به جایی می کشــاند که نقطه قوت خودش اســت: حمایت از یک جهان در 
حال توســعه صلح آمیز و عاری از تهدید سلاح های هســته ای. ایران باید به دنیا نشان دهد آنچه مانع تحقق 
این ایده اســت، تســلیحات هسته ای اسرائیل و حمایت آمریکا از آنهاســت. مردم آمریکا نیز اگر نسبت به این 
موضوع آگاهی کســب کنند، از آن حمایت می کنند و به همین خاطر این مســئله در آمریکا مسکوت می ماند. 
شــما حتی یک مقاله در مطبوعات آمریکا درباره این موضوع نمی توانید پیدا کنید. حرکت به ســمت منطقه 
عاری از ســلاح های هســته ای در خاورمیانه مثل توافق با عربستان، یک فرصت برای ایران است که می تواند 

از آن استفاده کند.
 همبستگی جهانی برای بحران های جهانی

جنبش های مردمی در سراســر جهان این قدرت را دارند تا در صورت اتحاد و همبســتگی با یکدیگر، جلوی این 
مسابقه خودکشی در راســتای نابودی جهان را بگیرند. سلاح های آنها در این راه، خشونت پرهیزی، بسیج مردمی، 

آموزش، فعالیت های فرهنگی و برنامه های اساسی و عینی مطابق با نیازهای مردم است.
چالش هایی که جامعه ایران با آنها دســت وپنجه نرم می کند، منحصر به این کشــور نیست. نگاهی به اسرائیل 
بیندازید. اعتراضات زیادی هم در این کشور به جریان افتاده و حتی افسران نیروی هوایی این کشور از خدمت امتناع 
می کنند. در آمریکا حزب جمهوری خواه که در حال حاضر قدرت زیادی دارد و ممکن اســت قدرت بیشــتری را هم 
به دست آورد، پایگاه مردمی اش یک جنبش ملی گرای مسیحی انجیلی افراطی است؛ جنبشی که به تکامل اعتقاد 
ندارد، به گرمایش جهانی اعتقاد ندارد، انگار در قرون وسطا زندگی می کند. در برزیل پس از تحلیف لولا، عده زیادی 
به دولت، دادگاه عالی، مجلس و تأسیسات دولتی تحت حمایت ارتش حمله کردند. بخش بزرگی از این جمعیت 

را مسیحیان انجیلی افراطی تشکیل می دادند. اینها تحولاتی است که در سراسر جهان در حال وقوع است.
جنبش های مردمی در سراســر جهان باید برنامه هایی برای مقابله با این تحولات داشــته باشــند تا بتوانند این 
جمعیت ها را در حرکت به سمت یک جامعه مترقی و مدرن و در حال توسعه با حقوق اولیه و آزادی های انسانی 
همراه کنند. این جنبش ها در بســیاری از کشورها فعال هســتند و تنها منحصر به ایران نیست. در آمریکا و اروپای 
غربی تلاش عده بســیاری معکوس کردن حرکت نظام های اجتماعی به سمت سیســتم های خودکامه تر با تمرکز 
بالای ثروت و شــرایط مخاطره آمیز برای مردم اســت. همه ما عناصر یک نظم جهانی هستیم که باید برای غلبه بر 
بحران های عظیمی که بشریت در ابعاد مختلف با آن مواجه شده، در همبستگی با یکدیگر کار کنیم. ما راه حل های 
بســیاری از بحران هایمان را می دانیم و هنوز فرصت داریم، چون چیزی از کنترل خارج نشده، اما باید اقدام کنیم و 
این حرکت ها باید توسط نیروهای مردمی برای غلبه بر نیروهای جهانی ظلم، خشونت و وحشت، در همبستگی با 

یکدیگر و در سطح بین المللی هدایت شود.

محمدجواد شــاکر: اعظم خاتم، استاد دانشگاه یورک کانادا در حوزه مطالعات شهری است. خاتم در گفت وگویی که در برنامه «آینده ایران» داشت، از تأثیر اتفاقات پاییز ۱۴۰۱ بر فضای سیاسی ایران گفت. از نظر او، 
پایان سیاست جناحی در ایران باعث شده که مردم انعکاس خواسته هایشان را در رقابت بین جناح های سیاسی در سطوح قدرت نبینند و به همین خاطر برای پیگیری مطالبات و رساندن صدای اعتراض شان، سراغ 
خیابان و فضاهای عمومی بروند و جنبش های اجتماعی مختلف دهه ۹۰ را شکل دهند. به عقیده خاتم، جنبش های اجتماعی جامعه ایران را قوی تر کرده و باعث همبستگی اجتماعی بین مردم شده است. اما بخش 
بزرگی از جامعه ایران که به صندوق رأی عادت داشــته و فرهنگ سیاسی شــان محافظه کارتر بوده است، هنوز با خیابان بیگانه هســتند و همین موضوع جنبش اعتراضی پاییز ۱۴۰۱ را در رسیدن به اهداف مدنظرش 
ناتوان کرده اســت. نوام چامسکی، فیلسوف سیاسی برجسته آمریکایی، یکی دیگر از میهمانان فصل اول رویداد «آینده ایران» بود. چامسکی مسئله اصلی و اساسی امروز جامعه ایران را همان موضوعی می دانست 
که جنبش اعتراضی پاییز ۱۴۰۱ را رقم زد؛ فراهم شــدن شــرایطی حداقلی برای مشارکت آزاد مردم در یک جامعه مشارکتی. اما از نظر چامسکی، رفتن به سمت شیوه های خشونت آمیز به سود مردم معترض نیست؛ 
چرا که خشــونت مزیت نسبی مردم نیست. چامسکی با اشاره به تحولات مختلفی که در جهان و روابط بین کشــورها در جریان است، چاره ایران برای رفع تهدید حمله نظامی را تلاش برای ایجاد منطقه ای عاری از 
سلاح های هسته ای در خاورمیانه عنوان کرد؛ هرچند آمریکا و اسرائیل مخالفان جدی این ایده هستند. از سوی دیگر، به عقیده چامسکی حرکت به سوی توسعه سلاح های هسته ای، به معنای خودکشی است؛ چرا که 

گزینه های نظامی جایی نیست که ایران در برابر آمریکا دست بالا را داشته باشد.
رویداد «آینده ایران» مجموعه ای از گفت وگوها با متفکران داخل و خارج از کشور درباره وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امروز و فردای جامعه ایران و پیش بینی و ایده آنها برای آینده جامعه ایران 

است که از سوی مجموعه «آزاد» (مدرسه آزادفکری) برگزار شده و فیلم گفت وگوهای آن به تدریج منتشر می شود. در این شماره «شرق» گزارشی از گفت وگو با اعظم خاتم و نوام چامسکی را می خوانید.

حوادث سال گذشته، در نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران 
تغییراتی را شــکل داده اســت. در واقع اگرچــه این هدف را 
دنبال نمی کرد؛ اما جامعه سیاسی ایران را تحت تأثیر خودش 
قرار داده و هم دولت و هم نیروهای سیاسی رقیب، بر اثر این 

جنبش، تغییراتی را تجربه کردند.
پایان سیاست جناحی و بلندشدن صدای خیابان

جمهوری اسلامی تا قبل از دهه ۹۰ با سیاست جناحی اش 
شناخته می شد. قدرت سیاســی در آن دوران بین جناح های 
رقیب تقســیم شــده و در لابــه لای این سیاســت جناحی و 
رقابت های دو جریان اصلی، مردم انعکاس خواسته های شان 
را می دیدند. اگرچه برگزاری انتخابات، لزوما نظامی دموکراتیک 
را در یک کشور حاکم نمی کند؛ اما سیاست جناحی جمهوری 
اســلامی، در دوره هایی از این ۴۰ ســال، خصلت دموکراتیک 
نظــام را پررنگ کرد تا علاوه بر اکثریتی که به عنوان پایه نظام 
سیاســی شناخته می شــدند، نیروهای جدیدی هم بتوانند به 
صحنه بیایند؛ اما از اواخر دهه ۸۰ سیاســت جناحی در ایران 
به پایان رســید، در همان جایی کــه دیگر مردم در رقابت بین 
جناح ها، انعکاس خواسته ها و مسائل شان را نمی دیدند و از 
انتخــاب بین بد و بدتر حرف می زدند. در این وضعیت، توافق 
جمعــی جامعه برای فرونغلتیــدن در آینده ای بدتر، موجب 

مشارکت در انتخابات می شد.
وقتــی دعواها و فشــارها و نیازهای جامعه در سیاســت 
جناحــی و رقابت بیــن جریان های سیاســی انعــکاس پیدا 
نمی کند، خودش را در اشــکال دیگری بــروز می دهد که به 
نام جنبش های اجتماعی می شناســیم. این جنبش ها گاهی 
ممکن اســت خیزش هایی در قالب شــورش های شــهری و 
روســتایی و منطقه ای باشــند و گاهی به شکل جنبش هایی 
کــه سروســامانی دارند و گفتمانی روشــن و خواســته هایی 
مدون و گاهی هم نمود آنها را در جنبش های ســندیکایی و 

اتحادیه های گروه های مختلف می بینیم.
در دهه ۹۰ اشکال مختلف این جنبش ها در سطح جامعه 
مشاهده می شود؛ چرا که مردم می خواهند از فرصت حضور در 
فضای عمومی و خیابان برای بیان مستقیم خواسته های شان 
بهــره ببرند. اگــر این مردم گروه های ســازمان یافته باشــند، 
جنبش شان به شــکل اعتراضات صنفی سامان می یابد و اگر 
گروه های تهیدست و حاشیه نشین، خیزش شان شکل شورش 
می گیرد. دختران انقلاب، دی ۹۶، آبان ۹۸، کشاورزان اصفهان 
و پاییز ۱۴۰۱ اشــکال مختلف بیان خواســته ها و مطالبات در 
فضای عمومی است؛ چراکه مانند دهه ۷۰ و ۸۰ دیگر شرایط 
گفت وگو و چانه زنی از طریــق نمایندگان مجلس و در قالب 
کمپین های انتخابات ریاســت جمهوری برای ارائه خواسته ها 
و مطالبات چندان فراهم نیست. دهه ۹۰ دهه ای است که در 
آن جنبش های اجتماعی در فضای عمومی زبان اصلی بیان 
خواســته های مردم و زبان اصلی سیاســت است، نه دعوا و 

رقابت در سطوح بالای قدرت.

 جنبش اجتماعی تغییر می آورد
تأثیــر  اجتماعــی روی جامعــه سیاســی  جنبش هــای 
می گذارنــد؛ مثلا در اوایل دهه ۷۰ که شــورش های شــهری 
در اعتراض به تخریب خانه های خودســاز و غیررســمی رخ 
می دهد، با وجود برخوردهایی که صورت می گیرد و انعکاس 
اندک در مطبوعات و رســانه ها، دســتگاه عریض و طویلی در 
وزارت مســکن راه می افتد تا این بحران ها را شناســایی کند و 
برای شان چاره ای بیندیشد. این دســتگاه با شهرداری ها وارد 
گفت وگو شــد و با کمک گرفتن از تجربیات کشــورهای دیگر، 
ســندی را به تصویب رساند که براســاس آن، مگر در شرایط 
استثنائی، هیچ سکونتگاه غیررســمی تخریب نشود؛ بنابراین 
شورشــی که فاقد حداقلی از ســازمان یافتگی و رسانه است، 

می تواند تغییراتی را در ساختار پدید آورد.
 سیاست محفلی و باندی به جای سیاست جناحی

وقتــی ارتبــاط بیــن اکثریــت جامعــه و بدنه سیاســی 
قطع می شــود؛ به ویــژه در جوامعی مثل جامعــه ایران که 
سیاســت های دولت رفاه نیز به تدریج با سیاست های بازارگرا 
و آزادسازی جایگزین شده، ما شاهد برآمدن یک نظام موازی 
هســتیم که به جای دســتگاه های سیاســت گذار اجتماعی 
و رفاهی، ســعی می کند پاســخ گوی گروه های در حاشــیه و 
معترض باشــد. به عنوان مثال کمیته امداد امام خمینی و... 
مسئول رســیدگی به گروه های حاشیه ای می شوند. بخشی از 
درآمد نفت به این دستگاه های موازی اختصاص پیدا می کند 
تــا وظایف دولت رفاه را پوشــش دهند و هر قــدر نظام رفاه 
اجتماعی عقب نشــینی می کند، این دستگاه ها مأموریت های 
بیشــتری را به دوش می گیرند تا با رســیدگی بــه گروه های 
حاشیه ای، آنها را به پایگاه سیاسی خود نیز بدل کنند؛ اما این 
دســتگاه های موازی بخش های زیادی از جمعیت حاشیه ای 
و معترض را نمی توانند زیر پوشــش خود بگیرند؛ کشاورزانی 
که با خشکســالی و کمبود آب مواجه انــد، به حال خود رها 
می شــوند، خواســته های زنان در جایی منعکس نمی شــود 
و دیگــر خبــری از جریان اصلاح طلب هم نیســت که بتواند 
خواسته های طبقه متوســط شهری برای سبک زندگی اش را 
با چانه زنی در بالا پیگیری کند. در نتیجه ما شاهد شکل گیری 
جنبش هــای اعتراضــی در فضــای عمومــی هســتیم. این 
اعتراضــات در ابتدا موضعی و موضوعی هســتند؛ مقاومتی 
است در برابر تخریب خانه های غیررسمی، اعتراضی است به 
شــهردار و فرماندار یک منطقه؛ اما بعدا ابعاد گسترده تری به 
خودش می گیرد و گرانی و قطع ناگهانی یارانه بنزین، حوادث 

بزرگ شهری در سال های ۹۶ و ۹۸ را نتیجه می دهد.
تنها تأثیر پایان سیاســت جناحی، بروز اشــکال جدید بیان 
خواسته ها در قالب جنبش های اعتراضی در فضای عمومی 
نیست؛ بلکه در خود سیستم نیز تغییری اساسی را ایجاد کرده 
و آن، جایگزینی محافل و دســته ها بــا جریان ها و جناح ها و 
احزاب سیاســی اســت. وقتی جریان ها و احزاب اصلی دچار 

ریزش شــده و تعلــق به آنهــا کاهش می یابــد، حلقه های 
کوچک و خانوادگی و غیرشــفاف شــکل گرفته و بر سیاست 
مسلط می شوند. در این تحول از سیاست جناحی به سیاست 
دسته ای و محفلی، دیوان سالاری دولت فرومی پاشد. از سوی 
دیگر در این شــرایط افراد تنها به محفل و دســته خودشــان 
وفاداری دارنــد و به همین خاطر افشــاگری ها درباره فســاد 
افزایــش پیدا می کند و هر روز اخبار جدیدی درباره فســاد به 

گوش می رسد.
در چنین ســاختاری، جناح ها و احزاب تعیین کننده نیستند 
و محافل و دســته هایی که حول قدرت های مختلف شــکل 
گرفته اند، همه کاره می شــوند. سیاســت برای این دسته ها و 
محافــل معنایی جز زدوخــورد و حیف ومیل ندارد. همچنین 
به تدریج از دســتگاه های مختلف دولتی سلب قدرت شده و 
به موازات آنها نهادهای جدیدی شکل می گیرد تا منابع را به 

سمت خودشان جذب کنند.
 بیگانگی با خیابان، فرهنگ سیاســی مــا را محافظه کار کرده 

است
جنبش هــای اجتماعی جامعه را قوی تــر می کند و باعث 
شــکل گیری همبســتگی اجتماعــی بین مردم می شــود. در 
واقــع جامعــه در واکنش به ضعــف دولت، بــه خودیاری 
روی می آورد و در مقابل دســته ای و محفلی شدن سیاست، 
همبســتگی اش را تقویت می کند. جامعه منتظر نمی ماند که 
با بحــث و گفت وگو و چانه زنی امتیــاز بگیرد؛ بلکه خودش 
به شــکل خودجــوش، به خواســته هایش می رســد. همین 
همبستگی جامعه است که ســبب می شود اعتراضات ۹۶ و 
۹۸، با اعتراضات اوایل دهه ۷۰ متفاوت جلوه کند. نمی توان 
همه عوامل را به گســترش اینترنت و رسانه محدود دانست. 
در آن دوره جامعه به سطوح بالای قدرت متکی بود و آنها را 
خطاب قرار می داد تا به مسائلش رسیدگی کنند؛ اما امروز به 

همبستگی هایی که شکل داده، اتکا می کند.
البتــه این را نبایــد فراموش کرد، در دموکراســی هایی که 
اقلیت ها و حاشیه نشــین ها حق حضور دارند و با اتکا به پایه 
اکثریــت، اقلیت ها حذف نمی شــوند، شــکل گیری قدرت در 
جامعه و بیان مستقیم خواسته ها در فضای عمومی جامعه 
و اعمــال فشــار از طریق خیابان پدیده بیگانه ای نیســت؛ اما 
جامعه سیاســی ما با مسئله فشــار از خیابان بیگانه است و 
به همین خاطر همواره خیابان در تصرف نیروهای محافظه کار 
بوده اســت. همین بیگانگی با خیابان، فرهنگ سیاســی ما را 
محافظــه کار کرده اســت. حق اعتراض در خیابــان با وجود 
تصریح در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده و هرگونه 
اجتماع، اغتشــاش خوانده شده است. جنبش های اجتماعی 

نیز به سرعت به سمت رادیکالیسم کشیده می شوند.
از ســوی دیگــر، جریان هــای اصلاح طلب نیز بــه دلیل 
شکل گیری در ســطوح بالای قدرت با خیابان بیگانه بوده اند؛ 
درحالی کــه در جوامــع دیگر ایــن جریان هــا از پایین قدرت 

گرفته اند، در نتیجه با بســیج اجتماعی از پایین بیگانه نیستند 
و خیابان در نظرشان بخشی از فرایند سیاست سازی است.

 تلاقی بحران ها در جنبش پاییز ۱۴۰۱
جنبش اعتراضی پاییز ۱۴۰۱، در محل تلاقی چندین و چند 
بحران ســاخته شــد. یکی از این بحران ها فروپاشی سیاست 
جناحــی و پایــان دوران اصلاحات و قهر با صنــدوق رأی و 
انتخابات بود. چند ســالی جامعه بیــن بد و بدتر رأی داد؛ اما 
کم کم متوجه شــد که سیاســت محفلی و باندی با این نوع 
رأی دادن اصــلاح نمی شــود. از طرف دیگر بدنــه مهم این 
جنبش جوانان بودند که با بحران جوانی و عبور به بزرگسالی 
دســت وپنجه نرم می کنند. جوانان نیاز به امکاناتی دارند که 
بتوانند به صورت امن به دوران بزرگســالی گــذر کنند؛ اما با 
چالش های جدی در اشــتغال، مسکن، ازدواج و... مواجه اند. 
همین بحران است که جمعیت زیادی را به صورت هم زمان 
در شــهرهای مختلف، فارغ از فرهنگ و قومیت و طبقه شان 

به خیابان می کشاند.
وقتی سیستم یکدست شده، جریان هایی که پایگاه اجتماعی 
گسترده ای ندارند، رو به سیاست های محافظه کارانه و راست 
فرهنگی آورده اند و برای بازسازی روابط فرهنگی دهه ۶۰، به 
جامعه فشار می آورند، جامعه نیز در مقابل این فشار واکنش 
نشــان می دهد و با بازگشت گشت ارشــاد به خیابان، در برابر 
آن مقاومــت می کند و عملا خیابان بــه صحنه جدال تبدیل 
می شــود. اگر در دهه ۶۰ این سیاست های فرهنگی، پروژه ای 
از طرف اکثریت علیه اقلیت بود، حالا اوضاع برعکس شده و 

اقلیتی دنبال تحمیل سلایق شان به اکثریت جامعه اند.
 قشر خاکستری جامعه به خیابان عادت ندارد

جنبــش پاییز ۱۴۰۱ گفتمانی مبتنی بــر گذار را مطرح کرد؛ 
اما توان اجرای آن را نداشــت؛ چراکه گروه های دیگر جامعه 
که همچنان در قالب ســندیکاها و تشکل ها حرکت می کنند، 
بــا راه و روش آن همــراه نبودند و به آن نپیوســتند. در واقع 
بخش های متشــکل تر جامعه، بیشتر دنبال اعتراضات صنفی 
هستند؛ چراکه بحران اقتصادی در ایران ابعاد گسترده ای پیدا 
کرده و به شدت آنها را تحت تأثیر قرار داده است. کشوری که 
۱۰ سال در رشــد اقتصادی منفی باشد، وحشت از بی کاری را 

به جان نیروی کار می اندازد.
سندیکاها و اتحادیه ها در چنین شرایطی در موضع دفاعی 
قرار می گیرنــد و خواسته هایشــان مواردی ماننــد پرداخت 
دســتمزدهای عقب افتــاده و پرداخت نشــده و جلوگیری از 
بی کاری نیروی کار و بستن واحدهای تولیدی است. در فضای 
رشــد و شــکوفایی اقتصادی است که ســندیکاها به سمت 
موضع تهاجمی می روند و خواســته های بیشــتری را مطرح 
می کننــد. اوضاع اقتصادی که بهتر شــود، قــدرت چانه زنی 
ســندیکاها نیز بالاتر می رود؛ اما وقتی جنبشی در شرایط فقر 
و از دســت دادن موقعیت های اقتصادی و اجتماعی شــکل 

می گیرد، استراتژی های محافظه کارانه ای دارد.
در شــرایط فعلی، همه می دانند بحــران اقتصادی ایران 
به بحران سیاســی اش گره خورده و شرایط پیچیده ای را پدید 
آورده است؛ شرایطی که جامعه باید در حالی که به نیروهای 
سیاســی و احــزاب بی اعتماد اســت، دنبال گزینه ای باشــد 
کــه بتواند به رابطــه ایران با دنیا و مذاکــرات صلح و برجام 
سروســامان بدهد تا وضعیت اقتصادی کشــور صرفا عادی 
شــود. از طریق سیاست می توان به وضعیت اقتصادی عادی 
رسید؛ اما سیاست در سطوح بالایی قدرت متحول نمی شود، 
مگر آنکه  نیرویی این شرایط را از پایین فراهم کند و جنبش ها 

را به آن سمت ببرد و خواسته هایشان را مدون کند.
بخش خاکســتری جامعه ما همواره بــه رأی دادن عادت 
داشــته و اکنون از آن ناامید شده، ولی به خیابان عادت ندارد 
و در ایــن جنبش هم بــه خیابان نیامد. بیــن صندوق رأی و 
خیابان ممکن اســت گزینه های دیگری برای انسجام سیاسی 
مطرح شــود. ما تا آن انسجام سیاســی فاصله داریم؛ اما هر 
نوع میان بر زدن برای تحول سیاسی، بخش خاکستری جامعه 

را در انفعال نگه می دارد.
یکی از تأثیرات جنبش پاییز ۱۴۰۱ بر جامعه سیاسی ایران، 
آشــکار کردن این موضوع بود که محافظــه کاری در فرهنگ 
جریان اصلاح طلب وجــود دارد و حتی زمانی که این جریان 
به حاشــیه رفته، باز هم آمادگی این را ندارد که به شکل های 
دیگری از بســیج اجتماعی روی بیاورد. همچنین این جنبش 
نشــان داد جامعــه ایــران بــه نیروهــای اجتماعی تــازه یا 
پوست اندازی نیروهای قبلی نیاز دارد؛ نیروهایی که تا پیش از 
این در حاشیه بودند و حالا باید فعال شوند. از طرف دیگر، در 
خود سیســتم یک نوع عقب نشینی بر اثر این جنبش مشاهده 
می شــود؛ چرا که به این فهم رســیده که نارضایتی در سطح 
جامعه بســیار گسترده شــده و بحران های مهمی در جامعه 

وجود دارد که نمی تواند آنها را نادیده بگیرد.
ما در نهایت ممکن است شانس بازسازی جامعه سیاسی، 
احیای احزاب با سیاست هایی تازه و بازآرایی نیروهای سیاسی 
را داشته باشیم. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که بر اثر 
این جنبش های اجتماعی، نیروهای تازه ای در فضای سیاسی 
ما پدیدار شــوند که در حال حاضر در حاشیه حضور دارند. از 
طرف دیگر، ممکن است سناریوهای تاریک تری نیز پیش روی  

ما باشد .
مــا بین این گزینه ها حرکت می کنیم و آینده مبهم اســت، 
اما جنبش اجتماعی این تکانه را به جامعه سیاســی داده که 
تغییراتی در آن ایجاد شــود؛ یعنی احزابی که منفعل شده و 
به حاشــیه رفته بودند، به صحنه برگردند و قدرت سیاســی 
هم شــروع به اصلاح کند. مســئله اصلی ما شــکل دادن به 
گفت وگوهایی در زمینه این ســناریوها و آینده نگری ها درباره 
ایران اســت و غلبه کردن بــه آن فرهنــگ محافظه کاری که 
تاکنون نپذیرفتــه بود خیابان و جنبش های اجتماعی، در کنار 
جامعه مدنی، بخشــی از سیاســت اســت و زبانی برای بیان 

خواسته های سیاسی.

 اقتصاد اجتماعی در کنار دموکراسی
جامعــه ایران آبســتن گزینه هــای مختلفی اســت و به 
همیــن خاطر نمی توان پیش بینی خاصــی کرد. ما می توانیم 
مســیرهای متضادی برویم. در معدود کشــورهایی در جهان 

چنین گسستی بین دولت و جامعه مشاهده می شود.
جامعــه ایران بنیه های قوی و محکمی دارد؛ گســتردگی 
دانشگاه ها، تحصیلات عالی اقشار مختلف، مطبوعاتی که در 
سخت ترین شــرایط هم توانستند حداقل صدایی از جامعه را 
منعکس کنند. اما مسئله اصلی توافق حداقلی جامعه روی 
الگویی از اقتصاد اســت که می خواهیــم آن را پیاده کنیم. از 
دورانی کــه بازارگراها مدعی بودند راه نجات ایران از اقتصاد 
دولتــی را یافته اند و رابطه بین اقتصــاد دولتی و اقتدارگرایی 
را ســاده می پنداشــتند، گذشــته ایم. دیدیــم کــه می شــود 
خصوصی ســازی در پیش گرفت و الیگارشــی هایی ساخت 
کــه قــدرت را تصاحب کنند. بــا تجربه هایی که داشــته ایم، 
گفتمــان بازارگراها افول پیدا کرده اســت، امــا هنوز گفتمان 
سوسیال دموکراســی خــوب و قدرتمندی در ایــران نداریم. 
علتش هم به نظر من ســردرگمی گسترده جریان اصلاحات 
در اقتصاد بوده که نتوانســته گفتمانی در اقتصاد خلق کند و 
هنوز هم حرف های روشــنی در این زمینه نمی گوید. جامعه 
مــا توانایی زیــادی در آموختن و نگاه کردن بــه الگوها دارد. 
بحران ما، رســیدن بــه نوعی اقتصاد اجتماعی اســت که به 
دولتی ســازی هم منجر نشــود. از طرف دیگر باید اجتماعی 
سیاســی شــکل دهیم که بتواند به صورت جمعی کار کند و 
از فردگرایی رها شــویم. باید یاد بگیریــم جمعی کار کنیم و 
نهاد بسازیم. هرچند بخشی از این فردگرایی ناشی از تحمیل 
دولتی بــوده که حزب را هم مثل خیابــان و جنبش مترادف 
انحلال سیستم دانسته است. به نظر من این ظرفیت را داریم 
که به سمت یک اقتصاد اجتماعی در کنار دموکراسی حرکت 
کنیم و من به آن خوش بین هســتم، اگرچه دولت در گوشــه 
و کنار به بســتن منافذ حیاتــی جامعه روی بیــاورد؛ چرا که 

نیروهای جامعه که از پایین می جوشند، گسترده است.
 خیابان تنها شکل ممکن جنبش و اعتراض نیست

بحران هــای اقتصادی و اجتماعی که درگیر آن هســتیم، 
این چشــم انداز را طبیعــی و محتمل می کند کــه باز هم با 
زمینه های اعتراضی مســتمر مواجه شویم؛ اما این بار ممکن 
اســت فاصله رســانه و فراخوان در شــبکه های اجتماعی و 
اجتماعات خیابانی این قدر ســریع طی نشــود، بلکه از خلال 
حمایت تشــکل ها و فعــالان اجتماعی بگــذرد و در نتیجه 
خواســته های مشــخص تر و مدون تری روی میز قرار گرفته و 
بسیج نیروی گسترده تری نیز برای این خواسته ها شکل بگیرد.
در جنبــش اخیر، اســتفاده از خیابــان و فضای عمومی و 
اعتــراض و اجتماع بــه عنوان عرصه جدیــدی معرفی و به 
فرهنگ سیاســی ما اضافه شــد. این فراینــد تحول مهمی را 
در دل خودش دارد؛ چرا که شــکل اعتــراض با گروه هایی که 
صدایشــان در اعتراض شــنیده می شــود، رابطه دارد. وقتی 
اعتراض در خیابان اســت، غیرمتشکل ها و حاشیه نشین هایی 
که نهادی ندارند و جزء جامعه سیاســی تعریف نمی شــوند، 

می توانند به صحنه بیایند و صدایشان را برسانند.
امــا خیابــان تنها شــکل ممکــن اعتراض نیســت و من 
امیدوارم جنبش های ما بیشــتر به سمت حرکت های منظم، 
ســازمان یافته و نهادی بروند که هدایتگرانی بالای ســر آنها 
باشد؛ چرا که بدون داشــتن راهنما، مشکلات زیادی در انتظار 

جنبش است.
 مدل چین در ایران فعلی جواب نمی دهد

دولــت ایران با اتکا بر حمایت چین به ســمت بازســازی 
روابط در ســطح منطقه و جهان حرکت کرده که نمونه مهم 
آن را در گفت وگو با عربستان و تلاش ها برای سروسامان دادن 
بــه شــکل گیری روابط عــادی با این کشــور می تــوان دید. 
سرمایه گذاری های چین در خاورمیانه نیازمند بسترسازی های 
لازم برای ایجاد صلح در منطقه است و به همین خاطر چین 

برای بهبود روابط در این منطقه قدم پیش می گذارد.
فشــارهای ناشــی از جنبــش پاییــز ۱۴۰۱ و حمایت های 
بین المللــی از ایــن جنبــش، تا حــدی کشــورهای غربی را 
در ارتبــاط با ایــران محتاط تر کرده و ایران را به ســمت انزوا 
پیش برده اســت. جنگ اوکراین نیز در بسیج اروپا علیه ایران 
مؤثر بوده اســت. شــاید همین انزوا ایران را به فکر بازسازی 
روابطش در منطقه انداخت تا با کشــورهایی مثل عربســتان 
که با آنها منافع مشــترک دارد، توافق کند. البته موفقیت این 
توافــق مســتلزم توافق های بعدی اســت؛ چراکه چین برای 
سرمایه گذاری در ایران، نیاز دارد ایران درگیر تحریم نباشد. به 
همین خاطر چین ایران را به احیای برجام نیز ترغیب می کند.
ایران می تواند با اتکا بر سرمایه گذاری شرق و عادی سازی 
روابطش با بخشــی از جهان، به دنبال رشد اقتصادی برود تا 
در طبقــات مختلف جامعه رضایت نســبی را ایجاد کند، اما 
ســاختن اقتدارگرایی اکثریت پایه شــبیه چین، مانع مهمی در 
ایران دارد و آن جامعه ای اســت که خواهان عبور از بن بست 
فرهنگی اســت. جامعه ایران هم اقتصــاد و ارتباط عادی با 
جهــان را می خواهد و هم آزادی در ســبک زندگی را. اگرچه 
این خواسته ریشــه در طبقه متوســط دارد، اما جنبش اخیر 
نشــان داد در سراسر کشور گسترده اســت و اکثریت جامعه 
سیاست مطیع سازی بدن ها و ذهن ها را به راحتی نمی پذیرند. 
دولت در ایران یک دوگانگــی را به جامعه تحمیل کرده و از 
او می خواهــد در خانه اش یک طور زندگــی کند و در فضای 

عمومی طور دیگر.
 این دوگانگی در قدیم اقلیتی از جامعه را شــامل می شد، 
اما الان به اکثریت جامعه گسترش یافته است. حاکمیت چین 
با چنین جامعه ای دست وپنجه نرم نمی کند و اکثریت جامعه 
را حامی خودش می بیند؛ حتی دایاسپورای چین، به حکومت 
کشــورش افتخار می کند که توانســته فقر را ریشــه کن کند و 

چنین رشد اقتصادی و قدرتی را رقم بزند.
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